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معرفی »اطلس حماسه خرمشهر«

تاریخ پردازی با نگاه بازیابی هویت های نهفته و ناگفته 
نویسندگی  به  خرمشهر«،  »حماسه  اطلس 
محسن رشید با موضوعاتی همچون پیروزی انقلاب 
و  خرمشهر  در  مقاومت  پیامدهای  خرمشهر،  در 
فتح خرمشهر توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 

مقدس چاپ و عرضه شده است.
مقدمه  و  پیشگفتار  شامل  که  کتاب  این 
بخش های  و  فصل ها  عناوین  دارد،  فصل   ۶ است 
به  که  عراق«  ارتش  »تجاوز  اول  فصل  کتاب،  این 
در  انقلاب  پیروزی  خرمشهر،  تاریخچه  بخش های 
محاصره  عراق،  ارتش  سراسری  هجوم  خرمشهر، 
اهواز،  خرمشهر  جاده  شدن  مسدود  خرمشهر، 
مسدود شدن جاده آبادان اهواز، مسدود شدن جاده 
آبادان ماهشهر، عملیات جاده ماهشهر، فصل دوم 
اول  هفته  بخش های  مرزی«  پاسگاه  در  »مقاومت 
جنگ شهر زیر آتش توپخانه، مقاومت برای حفظ 
روز  سومین  مقاومت،  دوم  و  یکم  روزهای  مرزها، 
مقاومت پایان نبرد در دشت، فصل سوم »مقاومت 
»نبردهای  چهارم  فصل  شهر«،  دروازه های  پشت 
در  مقاومت  »پیامدهای  پنجم  فصل  خیابانی«، 
در  عراق  رویکرد  تغییر  بخش های  با  خرمشهر« 
کسب  ایران،  تهاجمی  دفاعی  استراتژی  جنگ، 
بیت المقدس،  نبرد  آستانه  در  نفس،  به  اعتماد 
و  مانور  طرح  پیاپی،  موفقیت های  خودی  وضعیت 

فصل ششم »فتح خرمشهر« است.
تاریخ پردازی  نویسنده در مقدمه آورده است: 
با  گاه  و  ناگفته  و  نهفته  بازیابی هویت های  نگاه  با 
بازسازی  مرتبه  تا  آسیب دیده  ذوات  احیای  هدف 
که  است  موضوعی  شده  تخریب  ماهیت های 
مردود  تاریخ نویسی  حوزه  منتقدان  نگاه  از  شاید 
نقش  از  مقصود  آنکه  حال  و  باشد  شده  شناخته 
واقعی  غیر  بافته های  از  فارغ  تاریخ،  شناسنامه ساز 
نیز  اساطیر  و  افسانه ها  البته  است.  دروغ پردازی  و 
نقش  از  خود  هستند،  خارجی  عینیت  فاقد  که 
جنسیت  اما  برخوردارند،  فوق العاده ای  هویت ساز 
تاریخ با متون اسطوره ای تفاوت ذاتی دارد، ضمن 
اعلام  رغم  به  نیز  تاریخ نویسی  منتقدان  اینکه 
بی طرفانه  تاریخ نگاری  بر  مبنی  خویش  پایبندی 
شاکله  در  را  تاریخی  قطعات  ناچار  به  و  ناخواسته 
ذهنی شان چینش کرده اند و ندانسته و ناخودآگاه 

از چهارچوب بی طرف بودن خارج می شوند.

هجوم بیگانگان به شهر خرمشهر
نویسنده در فصل اول کتاب اشاراتی که هجوم 
هنگام  می نویسد:  که  دارد  خرمشهر  به  بیگانگان 
پاشا  علیرضا  هرات،  به  قاجار  لشکرکشی محمدشاه 
والی بغداد که از جمله عُمال دولت عثمانی بود، در 
سال ۱۲۵۳ ق به خرمشهر لشکرکشی و گروهی از 
مأموران گمرک و اهالی آنجا را قتل عام کرد، انبارهای 
دولتی را به غارت برد و پس از ۳ روز کشتار و ویرانی 
و چپاول شهر را تخلیه کرد. یک سال بعد هم با تکرار 
لشکرکشی به خرمشهر بار دیگر شهر را ویران ساخت. 
در سال ۱۲۷۳ ق نیز نیروهای انگلستان خرمشهر را 
اشغال کردند و تا اهواز پیش رفتند. مقامات عثمانی که 
کمک های زیادی در اختیار انگلیسی ها گذاشته بودند، 
آن ها  به  را  خرمشهر  انگلستان  دولت  بودند  امیدوار 
واگذار کند. به همین منظور مذاکراتی بین عثمانی ها 
و انگلیسی ها در بغداد انجام شد، اما قبل از اینکه دو 
طرف به توافق دست یابند، با امضای عهدنامه پاریس 
در مارس ۱۸۵۷ م بین ایران و انگلستان، انگلیسی ها 
در قبال چشم پوشی ایران از هرات، نیروهایشان را از 
خرمشهر خارج کردند. طی دوران جنگ جهانی دوم 
در ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیز خرمشهر به اشغال نیروهای 
متجاوز درآمد. قوای انگلیسی با ستون کشی دریایی که 
از بصره عزیمت کرده بودند، به خرمشهر حمله و آن 

شهر را اشغال کردند. )صفحه ۱۵(

محاصره خرمشهر
تصرف  که  دانست  باید  است:  آمده  کتاب  در 
آبادان بیش از اشغال خرمشهر برای دشمن اهمیت 
برای  عراق،  جنگ  دانشگاه  دروس  در  و  داشت 
دانش آموختگان نظامی عراقی، این تصرف خرمشهر 
بدون آبادان هدف ناقصی شناخته می شد. همچنین 
به دلیل طمع عراق برای در دست داشتن دو سوی 
ساحل اروند، تصرف آبادان ضروری می نمود و تنها 
شمال  و  اروند  بر  عراق  ارتش  وضعیتی  چنین  از 
با  نیز  و  می یافت  حاکمیت  و  تسلط  خلیج فارس 
در  ایران  نفت  پالایشگاه  مهم ترین  آبادان  تصرف 

اختیار عراقی ها قرار می گرفت. )صفحه ۲۰(
شهر زیر آتش توپخانه

عراق  حمله  اولیه  روزهای  درباره  مؤلف 
می نویسد: هم زمان با حمله سراسری ارتش عراق از 
زمین، هوا، دریا و آسمان به مرزهای میهن اسلامی 
 ۱۴:۳۰ ساعت  از  نیز  خرمشهر  شهریور،   ۳۱ در 
زیر آتش منحنی  قرار گرفت و شهر  تهاجم  هدف 
۹۰ قبضه انواع توپ ها و خمپاره واقع شد و از ظرف 
کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۵۰ نفر شهید و تعداد فراوانی 
ایجاد  شهر  باران  گلوله  از  هدف  شدند.  مجروح 
جلوگیری  مردم،  روحیه  تضعیف  وحشت،  و  رعب 
آسان شهر  تصرف  و  احتمالی  مقاومت  و  تلاش  از 
از  قبل  مدتی  عراق  مرزی  تجاوزات  چند  هر  بود. 

بود و ۱۰ روز قبل  آغاز رسمی جنگ شروع شده 
از هجوم سراسری، شدت یافته بود، اما گلوله باران 
شهر در آخرین روز شهریور همه را غافلگیر کرد و 
با تشدید فشار ارتش عراق در اول مهر برای مردم 
مسلم شد که تهاجم دشمن ادامه خواهد یافت. لذا 
مقدمات خروج تدریجی ساکنان از شهر فراهم شد 
و در روزهای سوم و چهارم وسعت بیشتری یافت. 

)صفحه ۳۲(
مقاومت پشت دروازه های شهر

اطلاعاتی  این کتاب می آید: داده های  ادامه  در 
از هجوم سراسری،  قبل  یگان هایش  به  ارتش عراق 
از هم گسیختگی و ضعف روحیه قوای ایرانی را القا 
می کرد و دسترسی چند ساعته به خرمشهر را نوید 
می داد، اما فرماندهان عراقی پس از یک هفته تلاش 
ناموفق در دستیابی به شهر و مواجه شدن با مقاومت 
رزمندگان به اطلاعات و محاسبات غلط خود واقف 
شدند و در بررسی علل ناکامی شدن، عواملی از جمله 
عدم شناخت از شهر و راه های منتهی به پل خرمشهر، 
نا آگاهی از وضعیت و میزان نیروها و امکانات دفاعی 
موجود در شهر را دخیل دانستند. از این رو، تدبیری 
نظر،  مورد  اهداف  به  دسترسی  برای  و  اندیشدند 
گشودند.  خرمشهر  سوی  به  متعددی  جبهه های 
بر اساس این تدبیر و با تمرکز و سازماندهی نیرو و 
تجهیزات، دشمن در هفته دوم جنگ موفق به کسب 

جا پایی در حاشیه غربی شهر شد. )صفحه ۴۸(
نتایج عملیات و فتح خرمشهر

در  می نویسد:  خرمشهر  فتح  درباره  نویسنده 
ماه  یک  به  نزدیک  و  شد  انجام  که  عملیات هایی 
طول کشید، ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی میهن 
اسلامی ایران، از جمله شهرهای خرمشهر و هویزه 
نوار  از  کیلومتر  شد. ۱۸۰  خارج  دشمن  اشغال  از 
مرز بین المللی نیز تأمین شد. بیش از ۱۹۰۰۰ تن 
از نظامیان عراقی هم به اسارت درآمدند. همچنین 
زخمی  یا  کشته  عراقی ها  از  تن   ۱۶۰۰۰ از  بیش 
یگان های  به  کننده ای  منهدم  ضربه های  و  شدند 
»حماسه  ۱۲۹(اطلس  )صفحه  آمد.  وارد  عراقی 
خرمشهر«، به کوشش مطالعات و جغرافیای نظامی 
 ۱۰۰۰ شمارگان  به  رشید،  محسن  نویسندگی  به 
نسخه در قیمت ۳۰۰۰۰ تومان، توسط مرکز اسناد 

و تحقیقات دفاع مقدس چاپ و عرضه شده است.

روایتی از روزهای نخست موفقیت
 نامه های لئونارد کوهن 

به حراج گذاشته می شوند
لئونارد  توسط  که  نامه هایی  از  مجموعه ای 
کوهن ترانه سرای مشهور برای زنی که الهام بخش 
ترانه »بدرود، ماریان« او بود نوشته شده، ماه آینده 
یعنی دو سال پس از مرگ هر دوی آن ها به حراج 
ایلن  ماریان  به  کوهن  نامه های  می رود.مجموعه 
آن ها  رابطه  از  که جزئیاتی  است  نامه  شامل ۵۰ 
در دهه شصت میلادی را روشن می کند. از خلال 
از  کوهن  چگونه  که  دریافت  می توان  نامه ها  این 
شاعری که برای کار پیدا کردن تقلا می کند به یک 

آهنگساز و خواننده معروف تبدیل می شود.
خانه حراجی کریستیز نیویورک روز چهارشنبه 
خبر ارائه عمومی این نامه ها را اعلام کرد و گفت این 

نامه ها توسط خانواده ایلن به فروش می رسند.
سال  در  بود  نروژ  متولد  که  ایلن  و  کوهن 
۱۹۶۰ در جزیره یونانی هایدرا یکدیگر را ملاقات 
کردند و در ادامه ایلن تبدیل به منبع الهام تعدادی 
و  ترانه ها  محبوب ترین  و  شناخته شده ترین  از 
آهنگ های کوهن از جمله »پرنده ای روی سیم«، 
»هی، این راه خداحافظی نیست« و آهنگ سال 

۱۹۶۷ »بدرود، ماریان« شد.
 ۸۱ در   ۲۰۱۶ سال  جولای  ماه  در  ایلن 
سالگی به دلیل سرطان خون در اسلو جان خود 
را از دست داد. کوهن در نامه ای پیش از مرگ او 
برایش نوشته بود »با عشقی بی پایان، تو را در ادامه 
مسیر خواهم دید.«کوهن هم که خود از سرطان 
 ۸۲ در   ۲۰۱۶ نوامبر  ماه  در  می برد،  رنج  خون 
سالگی از دنیا رفت.نامه های او از هایدرا، مونترال، 
لندن و نیویورک فرستاده شده اند و تا دهه هفتاد 
میلادی یعنی سال ها پس از اینکه رابطه آن ها به 
پایان رسید هم این نامه نگاری ادامه داشت. در یکی 
از نامه ها که مربوط به دسامبر سال ۱۹۶۵ می شود، 
کوهن بعد از یکی از دعواهای شان نوشت: »آیا هیچ 
آتشی برای مان باقی مانده؟«در نامه ای مربوط به 
فوریه ۱۹۶۷، کوهن درباره نخستین اجرای بزرگش 
می نویسد: »دیشب برای نخستین بار در نیویورک 
آواز خواندم که یک کنسرت خیریه خیلی بزرگ 
بود. هر خواننده ای که تا حالا اسمش را شنیدی 
آنجا بود و داشت اجرا می کرد. جودی کالینز من 
را به جمعیت که بیش از ۳۰۰۰ نفر بود، معرفی 
کرد.«این نامه ها به صورت تک تک و هر یک به 
قیمت بین ۳۰۰ تا ۱۲ هزار دلار فروخته می شوند.

و  خواننده  و  رمان نویس  شاعر،  کوهن،  لئونارد 
ترانه سرای کانادایی برنده جایزه پرنس آستوریاس 
بود. این ترانه سرا نخستین کتاب شعرش را در سال 
۱۹۵۶ با عنوان »بگذار با اسطوره ها رقابت کنیم« 
گارسیا  فدریکو  اشعار  از  الهام  با  که  کرد  منتشر 
تحسین  مورد  همیشه  که  اسپانیایی  شاعر  لورکا 
نویسنده ۱۳  بود. کوهن  بود، سروده شده  کوهن 
کتاب است که »جعبه ادویه زمین«، رمان »بازی 
مطبوع«، مجموعه شعر »گل هایی برای هیتلر«، 
رمان »گمشدگان زیبا« و مجموعه شعر »پازاریت 
هایی از بهشت« از جمله آنها هستند. آخرین کتاب 
او با عنوان »اشعار و ترانه ها« در سال ۲۰۱۱ منتشر 
شد.مزایده کریستیز بین روزهای پنجم و سیزدهم 

ژوئن به صورت آنلاین برگزار می شود.

درخواست از مردم؛
نویسندگان بریتانیایی درمانده شده اند

ده ها نویسنده با امضای نامه ای از رای دهندگان 
پنج شنبه  روز  انتخابات  در  بریتانیایی  خواسته اند 
خود  رای  حق  از  تا  کنند  شرکت  اروپا  پارلمان 
برای حمایت از اتحادیه اروپا بهره ببرند.تعدادی از 
تحسین شده ترین رمان نویس های بریتانیا از جمله 
رابرت هریس، جان لوکاره و فیلیپ پولمن گفته اند 
اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  هواداران  که  قول هایی 
داستان های  برای  حتی  می دهند  )برگزیت(  اروپا 
باورنکردنی هستند.آن ها  از حد  تخیلی هم بیش 
در نامه ای مشترک نوشته اند: »ما افرادی هستیم 
که زندگی مان را صرف به تصویر کشیدن چیزهای 
غیرحقیقی به شکلی باورپذیر می کنیم و حتی ما 
هم فکر نمی کنیم برگزیت تلاشی درست در این 
زمینه باشد.«ده ها نویسنده نام خود را به نامه ای 
از  و  ارسال شده  گاردین  برای  اضافه کرده اند که 
انتخابات  در  می خواهد  بریتانیایی  رای دهندگان 
روز پنج شنبه پارلمان اروپا شرکت کنند تا از حق 
رأی خود برای حمایت از اتحادیه اروپا بهره ببرند. 
آن ها نوشتند: »مگر اینکه رای دهندگان نظرشان 
این باشد که می خواهند با انتخاب برگزیت ببازند، 
که  کسانی  تمام  برای  هم  و  خودشان  برای  هم 
می شناسند، و از این مسئله خوشحال هم باشند.«

نیکش  گیمن،  نیل  که  نویسنده ها،  این 
جمله  از  هم  پنی  لاری  و  ویلیامز  کیت  شوکلا، 
آنها هستند، در ادامه نوشته اند: »به نظر می رسد 
تمام صنایع و افراد در بریتانیا هم با همین سوال 
مواجه هستند: می خواهید برای باختن و از دست 
دادن چه چیزی را انتخاب کنید؟ چون قبلاً درباره 
مزیت های برگزیت صحبت می کردیم. قبلًا درباره 
آینده روشن، پول اضافی و فرصت ها می شنیدیم. 
الان حامیان برگزیت فقط به ما اطمینان می دهند 

که به اندازه جنگ جهانی قبلی بد نخواهد بود.«
این نامه همچنین اضافه می کند که مانند تمام 
چیزهای دیگر از سازمان حمایت از سلامت بریتانیا 
گرفته تا صنعت ماشین آن، بازده نویسندگان هم 
صادرات  گرفت:  خواهد  قرار  برگزیت  تأثیر  تحت 
کتاب تأمین کننده ۶۰ درصد از سود کل صنعت 
صادرات  درآمد  از  درصد   ۳۶ و  بریتانیاست  نشر 
می گویند:  می رسد.آن ها  اروپا  به  کتاب  فیزیکی 
»برای سیاستمداران بامزه است که به صنایع خلاق 
ما  کار  دیگری  هر کس  مانند  اما  بزنند،  پوزخند 
هم کار است و مانند هر فرد دیگری فقط کارمان 
زمانی اتفاق می افتد که ما پول دریافت کنیم. بدون 
اینکه هیچ ایده ای داشته باشیم برگزیت چطور از 
آب درمی آید، غیرممکن است که بدانیم دقیقاً چه 
چیزهایی را از دست خواهیم داد. یک دهم؟ یک 
با آن زندگی مان  از پولی که  یا یک سوم  پنجم؟ 
را می گذرانیم؟«نیک هارکاوی رمان نویس که یکی 
از سازمان دهندگان این نامه بود، گفت این رویداد 
تقریباً اتفاقی به وقوع پیوست. او گفت: »تقریبا تمام 
نویسندگان و افراد شاغل در صنایع خلاقی که من 
می شناسم به خاطر برگزیت درمانده شده اند. یک 

هدررفت و خرابکاری بزرگ است.«

 »آوای باران« در کانال آذری 
شبکه سحر می پیچد 

سریال تلویزیونی »آوای باران« به کارگردانی 
از جمعه ۳ خرداد، هر شب  حسین سهیلی زاده 
ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران از کانال آذری شبکه 

سحر پخش می شود.
به گزارش امتیاز، این سریال که در استودیو 
توسط  باکو  شهر  و  آذربایجان  کشور  در  »سلام« 
»امین عباس اف« دوبله شده ، روایت مردی به نام 
»طاها ریاحی« است که با بروز اتفاقاتی، سرنوشت 
عجیبی برای او و دخترش رقم می خورد. »طاها« 
دنبال  به  و  بازمی گردد  ایران  به  از سال ها  پس 
دختر گمشده خود می گردد، او متوجه می شود که 
»نادر« و »زیور« خواهرزاده و همسرخواهرزاده اش 
نتوانسته اند از دخترش نگهداری کنند و دخترش 
از خانه فرار کرده و میان یک گروه تکدی گری سر 

در آورده است و.....
بازیگران این مجموعه تلویزیونی عبارتند از: 
حمیدرضا پگاه ، شایان جلالی ، آزاده زارعی ، سام 
الهام   ، قاسمی  ثریا   ، احمدی  ، مهران  درخشانی 
 ، زاده  تقوی  علی   ، ، سیاوش خیرابی  درخشنده 

مهران رنجبر...
»آوای باران« در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای و 
به جایگزینی سریال »رستاخیز تفنگ ها« بر روی 

آنتن کانال آذری شبکه سحر است.

خاطرات یک خبرنگار جنگ منتشر شد
کتاب »ناگرا« شامل خاطرات مجید جیران 
زهره  قلم  به  جنگ،  خبرنگاری  از  پورخامنه 

میرباقری منتشر شد.
در معرفی انتشارات روایت فتح به عنوان ناشر 
پورخامنه  مجید جیران  است:  عنوان شده  کتاب 
دشمن  گلوله  باران  زیر  در  ساعت ها  جسارت،  با 
پیش رفت و وقایع دشمن را ثبت کرد و در طول 
سالیان جنگ ناگرا بهترین و گاه تنها شاهد او در 
لحظات دشواری بود که حتی دوربین هم قادر نبود 
از سال ها همه  کند.حالا پس  ثبت  را  آن حقایق 
است که مجید جیران  وقایع خاطراتی شده  این 
پورخامنه، اولین خبرنگار و گزارشگر رادیو در سپاه، 
از آن سخن می گوید.کتاب »ناگرا« در ۲۹۶ صفحه 

به چاپ رسیده است.

ادبیات جنگ توسط مخاطبانش مدیریت می شود
مدیر بخش ادبیات نشر ۲۷ بعثت ضمن بیان اینکه در دوران تب خاطره نگاری 
مخاطبان  توسط  دارد  جنگ  ادبیات  روزها  این  گفت:  می بریم،  سر  به  مقدس  دفاع 

مدیریت می شود.
با گلعلی  بود که  پاییز سال ۹۶  وفایی:  _ صادق  خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ 
مسئول  کلاته  جواد  و  بعثت   ۲۷ هنری  فرهنگی  مؤسسه  مؤسس  هیئت  عضو  بابایی 
بخش ادبیات دفاع مقدس درباره کارنامه و دستاوردهای این ناشر در خبرگزاری مهر 
در  خورشید«  »شراره های  کتاب  بررسی  میزگرد  هم   ۹۷ سال  پاییز  کردیم.  گفتگو 

محل دفتر نشر ۲۷ بعثت برگزار شد.
از آن پس، به طور جسته گریخته صحبت هایی با جواد کلاته درباره ادبیات و تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس داشتیم تا ماه رمضان ۹۸ که فرصتی برای گفتگو در این باره و 

همچنین مستندنگاری جنگ فراهم شد.
کلاته ضمن بیان انتقاداتی نسبت به جریان فعلی ادبیات دفاع مقدس و پایداری 
ادبیات جنگ  این حوزه شده، می گوید  ادبیات  از  رواج یک حوزه خاص  که منحصر 
به دلیل  نوع خاص،  آن  به  زیاد  پرداختن  و  مدیریت می شود  مخاطبانش  توسط  دارد 
سلیقه مخاطبان است. این پژوهشگر علاوه بر این معتقد است در سال های اخیر و دوره 
پایداری  ادبیات دفاع مقدس و  بالا بودن تب خاطره نگاری در زمینه  فعلی، در زمان 

به سر می بریم.
در ادامه مشروح گفتگو با این پژوهشگر ادبی دفاع مقدس را می خوانیم:

* آقای کلاته چندی پیش که با هم صحبت می کردیم، حرف هایی درباره این که 
هنوز زمان رمان نوشتن از شخصیت ها یا اتفاقات ویژه دفاع مقدس نرسیده و در حال 
این موضوع  به  بیایید  داشتیم.  به سر می بریم،  در دوران خاطره نویسی جنگ  حاضر 

بپردازیم.
این حرف شاید در نگاه اول صحیح به نظر نیاید، چون به هر حال اشکالاتی به 
آن وارد است؛ یعنی این که بگوییم الان دوره خاطره نویسی است و دوره رمان نشده 
است. باید این حرف را به این صورت اصلاح کنیم که در دوره تب خاطره نویسی قرار 
داریم. چون آدم های جنگ، رزمنده ها و خانواده هایشان هنوز زنده هستند. همان طور 
که می دانید در این زمینه، هنوز خیلی از خاطرات، وقایع و آدم های جنگ، ناگفته و 
نانوشته مانده است و دیگر داریم کم کم به سمتی می رویم که این خاطرات یا به دست 

فراموشی سپرده می شوند و یا آدم های صاحب خاطره از بین می روند.
به هرجهت در حال حاضر در دوره تب خاطره نویسی جنگ هستیم. قطعاً زمانی 
می کند.  مغلوب  را  ژانرها  باقی  شود،  غالب  ادبیات  در  نگاه  نوع  یک  یا  ژانر  یک  که 
اما در زمینه رمان درباره آدم ها یا وقایع جنگ، به نظرم می رسد که به این موضوع 
می شود، در نسبت با واقعیت پرداخت. یعنی زمانی که در دوران تب خاطره نویسی به 
سر می بریم و آدم های جنگ هم هنوز زنده اند، واقعیت _ یعنی آن چیزی که اتفاق 
افتاده _ هنوز جایگاه اساسی و پررنگی دارد و رمان باید خودش را در نسبت با این 
واقعه ها  و  تعریف کند. خب می دانیم که رمان درباره شخصیت ها  و  واقعیات بسنجد 
را  از تخیل  قابل توجهی  یا مستندنگاری نیست و درصد  مثل ماجرای خاطره نویسی 

همیشه با خود دارد.
موفقیتی  چندان  جنگ  سال های  درباره  ادبی  خلق  و  رمان نویسی  زمینه  در   *

نداشته ایم. به نظرتان علتش چیست؟
من  اما  باشد.  دیگری  چیز  باره  این  در  جنگ  رمان نویس  یک  نظر  شاید  البته 
موفق  آثار خاطره نگاری  مثل  کلی  رمان ها حالت  در  بعضی  این که  علت  فکر می کنم 
نبوده اند و یا اصلًا نویسندگان کمتری به این سمت رفته اند، پیدا نکردن یک نسبت 
اشاره  هم  نکته  این  به  بگذارید  باشد.  واقعیت  و  خیال پردازی  بین  منطقی  و  خوب 
کنم که درباره آدم های سرشناس جنگ، اصلًا رمان به معنای واقعی کلمه بسیار کم 
داریم و خیلی از کتاب هایی که با این عنوان چاپ شده اند، در واقع خاطرات و تاریخ 
درباره  رمانی  نویسنده ای  دیده ایم  که  آن جاهایی  به هرحال  رمان.  نه  هستند  شفاهی 
یکی از شخصیت های جنگ نوشته و دچار مشکل شده، به نظرم علتش این بوده که 
نتوانسته یک نسبت خوبی بین خیال پردازی اش و آن چیزی که واقعاً رخ داده، برقرار 
کند. این جاست که این دو به هم می خورند و اصطکاک به وجود می آید؛ یعنی جایی 
آدم جنگ،  واقعیت های مهم شخصی و شخصیتیِ یک  برخی  به  نویسنده نسبت  که 

چشم پوشی می کند.
و  شخصی  واقعیت های  می رسد،  ذهنم  به  زمینه  این  در  الان  که  تعبیری 
اما  بنویسیم  رمان  آدم هایش  یا  درباره جنگ  ما می توانیم  است.  واقعیت های عمومی 
موضوع  واقعیت های شخصیِ  از  که  باشیم  نداشته  اجازه  شاید  نوعی  به  و  نمی توانیم 
خیبر  عملیات  درباره  نمی شود  یعنی  نگیریم.  نظر  در  را  آن  و  کنیم  عبور  رمان مان 
بنویسیم اما منطقه عملیات را بدون آب و نیزار به مخاطبمان نشان بدهیم یا در به 
تصویر کشیدن مراحل عملیات، چیزی خلاف واقع بگوییم. نمی شود درباره حاج احمد 
متوسلیان رمان نوشت؛ بدون این که به نقاط عطف زندگی این شخصیت توجه کرد. 
به نظرم وقتی بناست درباره شخصیت یا واقعه رمان بنویسیم، این واقعیات شخصی یا 

واقعیت های عمومی را باید به رسمیت شناخت.
* یعنی می گوئید برای عنصر تخیل در رمان نویسی باید یک حد و مرزی قائل 

شد!
در رمان نویسی برای امری که ما به ازای حقیقی و بیرونی دارد، بله. یعنی اصولی 
و  شخصیت  واقعیت های  به  که  ببریم  جلو  جایی  تا  را  خیال  مرز  و  کنیم  رعایت  را 
واقعیت های عمومی موضوع رمان، لطمه نخورد. یک محکماتی برای هر شخصیت یا 

واقعه ای لازم است که نباید دست بخورند.

* و احتمالاً امانت داری لازم است!
از  نتواند  نویسنده  که  سخت  و  سفت  آن قدر  نه  اما  است  لازم  که  امانت داری 
اتفاقات  از  فرازهایی  یا  از زندگی شخصیت  فرازهایی  ببینید،  استفاده کند.  تخیل اش 
یعنی  می شوند.  شناخته  آن ها  به  واقعه  آن  یا  شخصیت  آن  که  دارد  وجود  عملیات 
نشانه های آن شخص یا اتفاق هستند. این نشانه ها هستند که باید حفظ شوند و مرز 

خیال به حیطه شان وارد نشود.
و  کتاب ها  مدارک  و  اسناد  تهیه  هنگام  احتمالاً  که  سراغ سختی هایی  برویم   *

داشته اید! پژوهش هایشان 
پیش از این که بخواهم به این مساله بپردازم، اجازه بدهید به یک نکته مهم اشاره 
مدیریت  مخاطب  توسط  دارد  مقدس  دفاع  ادبیات  روزها  این  می کنم  فکر  من  کنم. 
با یک  بازار و ذائقه مخاطب ما به سمت خاطرات شفاهی  می شود. به این صورت که 
فرم و قالب مشخص رفته است. مقدار زیادی هم به سمت روایت های زنانه به مقوله 
جنگ رفته است. چنین وضعیت احتمالاً خوبی ها و بدی هایی به همراه دارد. رویکردی 
ادبیات  ادبیات دفاع مقدس هم  تبلیغ می شود؛ هم در  اشاره کردم، دارد همه جا  که 

مربوط به مدافعان حرم.
* مشکل این وضعیت از نظر شما چیست؟

باشد.  نفر  اتفاق می تواند گرفتن خاطرات شفاهی یک  ببینید، در دسترس ترین 
به ویژه کارهایی که مربوط به خاطرات همسران و گاهی مادران شهدا می شود. خب 
ما واقعه ای به نام دفاع مقدس داریم که مربوط به جنگ ۸ ساله با عراق می شود با 
از مرزهایش که تحت عنوان  ایران در خارج  ابعادش و همچنین حضور نظامی  تمام 
کلی مدافعان حرم شناخته می شود. مسئولیت ادبیات در این دو عرصه می تواند ابعاد 
روزها  این  شهدا  همسران  به  مربوط  کتاب های  ماجرای  اما  باشد  داشته  گوناگونی 
تبدیل به موجی شده که هم مخاطبان ما سوار بر آن هستند؛ هم نویسندگان و هم 

ناشران. و این وضعیت دارد به ادبیات جدی جنگ آسیب می زند.
مشکل این جاست که ما باید همه وجوه جنگ را در نظر داشته باشیم. ادبیات، 
ملتزم دیدن همه وجوه جنگ و مدافعان حرم است نه یک بخش اش. این یک مساله 
و همین الان هم  نوشته ام  به جنگ  مادرانه  نگاه  درباره  ببینید من هم پیش تر  است. 
یک کار جدیدم درباره روایت همسر یک شهید انقلاب در مرحله تحقیق است. یعنی 
نمی خواهم بگویم این نگاه به جنگ نباید باشد. اما این روزها تبدیل به سکه رایج بازار 
ادبیات جنگ شده است و این به نظرم یک خطر است. چون مخاطب دارد نویسنده 
از این مشکل  ناشر را به یک سمت خاصی می برد. یک مساله دیگر هم که ناشی  و 
است، این است که چرا نویسندگان ما به سمت ادبیات عمیق و جدی جنگ نمی روند.

وجوه  به  پرداختن  زمینه  در  بگویم  باید  گفتید،  شما  که  سختی  آن  بحث  در 
مختلف جنگ، متأسفانه استفاده از اسناد کمتر در دستور کار قرار گرفته و دارد.

* چرا؟
مراکز  از  _ که خیلی  اسناد  این  دارندگان  این که سال هاست  یکی  دلیل؛  به دو 
رسمی هستند و جمع آوری سندها به عهده شان بوده _ در سال های اول پس از جنگ، 
به دلایل امنیتی و این اواخر هم به دلیل کج سلیقگی و شاید سیستم های بی انگیزه 
ارائه نداده اند. دلیل دوم این است که  اداری و بی برنامگی، آن ها را به جامعه محقق 
و کمتر سراغ  کرده  استقبال  مساله  این  از  ما هم کمتر  نویسندگان  و  جامعه محقق 
اسناد رفته اند. این را به طور خاص در زمینه زندگی نامه نویسی و تاریخ جنگ در شاخه 
مهم کارنامه عملیاتی یگان ها می گویم. خب، غیر از لشگر ۲۷ کدام یک از لشگرهای 

دیگر جنگ به طور جدی سراغ تهیه و انتشار کارنامه عملیاتی رفته اند؟
* می خواهید بگویید نرفته اند؟

را  و مدارک  اسناد  دنبال  به  رفتن  انگیزه  ما  برخی محقق های  بله. گویی  تقریباً 
اما به هر  نداشته اند. نمی دانم کفه کدام عامل سنگین تر است؛ مسئولین یا محققان! 
یگان های  کارنامه  هم  زندگی نامه نویسی  بحث  در  هم  است؛  افتاده  اتفاق  این  حال 
تک  کارهای  در حد  آن هم  پراکنده  و  معدود  لشگر  چند  تنها   ،۲۷ لشگر  به جز  رزم. 
و  شغل  به  تبدیل  گذشته  سال های  زندگی نامه نویسی طی  کرده اند.  کار  دوجلدی  یا 
زندگی من شده است. با حساب تجربه همین سال ها و رصدی که کرده ام می گویم که 
نویسندگان ما کمتر از انواع و اقسام اسناد و مدارک استفاده کرده اند. یعنی به کمترْ 

سندِ خوب و دسته اول در زندگی نامه ها یا کتاب های جنگ برمی خوریم.
مشکلی  هیچ وقت  مدارک،  و  اسناد  آرشیو  به  رجوع  هنگام  خودتان  شما   *
قرار  اختیارتان  در  که  باشید  سندی  دنبال  یا  شود  مانع تان  مسئولی  مثلًا  نداشتید؟ 

ندهند!
به نظرم من مثال خوبی برای این مشکل نیستم. چون به دلیل موقعیت شغلی ام 
مسئول ادبیات و تحقیقات مؤسسه ای هستم که دسترسی خوبی به این اسناد دارد. 
عموم  که  می دانم  اما  بدهم.  تعمیم  دیگران  به  نمی توانم  را  خودم  وضعیت  بنابراین 
نگذاشته  این  بر  را  بنا  اگر مسئولان  یعنی حتی  روبرو هستند.  با مشکل  نویسندگان 
باشند که از دادن اسناد امتناع کنند، حداقل مشکلات و سستی های اداری این وسط 
وجود دارد. شاید یکی از دلایلی که نویسندگان برای این کار، کم انگیزه یا بی انگیزه 

هستند، همین باشد. چون طی سال های گذشته همواره به در بسته خورده اند.
هیاهوی  »در  کتاب  آماده کردن  کار  در  شما  پژوهشی  و  تحقیقاتی  کارهای   *

سکوت« چه طور بود؟
افراد پیشکسوتی  در کتاب زندگی نامه شهید ورامینی، کمک و پشت گرمی ام به 
چون گلعلی بابایی، حسین بهزاد و محمود امینی را داشتم. آقایان بابایی و امینی که از 
پیشکسوت های لشگر ۲۷ هستند و به منابع لشگر آشنایی دارند از یک طرف کمک ام 

با  به این ترتیب  کرد.  زیادی  تشویق  و  هم کمک  بهزاد  آقای  دیگر،  از طرف  و  کردند 
کمک این ۳ نفر، توانستم بعضی از مصاحبه های حاج عباس ورامینی را که در منابع 
نشر ۲۷ موجود بود، پیدا کنم؛ البته بیشتر می شود گفت منابع حفظ آثار سپاه تهران.

* این مصاحبه ها مکتوب بودند یا صوتی؟
از  یک سری  البته  بودند.  نشده  منتشر  پیش تر  که  رسیدم  مصاحبه هایی  به  من 
بود.  نوار صوتی  قالب  از آن ها در  تعدادی  اما  بودند  مصاحبه ها منتشرشده و مکتوب 
تعدادی هم بودند که پیاده سازی شده بودند اما کیفیت این پیاده سازی اصلًا مطلوب 
نبود. به همین خاطر دوباره آن ها را روی کاغذ آوردم. نوارها را گرفتم، گوش دادم و 
تنظیم شان کردم. یک سری اسناد دیگر هم بود که به صورت اتفاقی از مرکز حفظ آثار 
سپاه تهران پیدا کردم که البته مرکز مذکور هم بعضی از این سندها را از مرکز اسناد 
جلسات  بی سیم ها،  بودند؛  مهمی  اسناد  این ها  بود.  گرفته  مقدس  دفاع  تحقیقات  و 
فرماندهی یا مصاحبه هایی با فرماندهان در عملیات هایی چون والفجر مقدماتی، یک 
بود؛  سختی  کار  بودند.  شده  پیاده  بد  عموماً  یا  و  منتشرنشده  کنون  تا  که  چهار  و 
این که محقق حوصله کند و مطالبی را که به بدی پیاده سازی شده اند، چندین دفعه 
بخواند، بررسی کند و اگر به نتیجه نرسید، صوت آن را دوباره پیاده سازی کند. این 
از آن ها  معنایی  زیادی می گیرد. خواندن جملاتی که گاهی هیچ  انرژی  و  زمان  کار 
استنباط نمی شود، آزاردهنده بود. یک بخش اسناد هم مربوط به گزارش عملیات ها و 

یادداشت های راوی ها بود که از جمله منابع اصیل و معتبر بودند.
راوی ها  مساله  به  )اینجا(  خورشید«  »شراره های  کتاب  بررسی  میزگرد  در   *
مطرح  مرتب  اسم شان  که  راوی ها  این  که  بپرسم  هم  شما  از  بگذارید  اما  پرداختیم 

می شود، چه کسانی بوده اند؟
تا جایی که اطلاع دارم، راوی ها کسانی بودند که دفتر سیاسی سپاه در آن زمان 
و  ثبت  برای  تا  کرد  دانشگاه ها جذب  از  نخبه  و  بااستعداد  نیروی  یک سری  به عنوان 
ضبط اسناد جنگ در کنار فرماندهان یگان ها حضور پیدا کنند. این افراد باید دیده ها، 
شنیده ها، مکالمات بی سیم و وقایع و اتفاقات دیگر را ثبت می کردند. پیش از عملیات 
داشتند،  مسائل  روی  که  اشرافی  با  و  می کردند  شرکت  جلسات  در  آن،  از  پس  و 
گزارش  گرفتن  می کردند.  مصاحبه  لشگر  پایین دست  نیروهای  حتی  و  فرماندهان  با 
عملکرد و حتی گفتگوهای چالشی از وظایف این راوی ها بوده است. رهاورد کار این 

افراد شد اسناد دسته اولی که از آن روزگار باقی مانده است.
* این افراد احتمالاً باید گزینش شده و مورد تائید بوده باشند. درست است؟

کار  این  پشت  یعنی  می شدند.  مدیریت  خوب  هم  خیلی  و  بوده  این طور  حتماً 
راوی ها یک فکر و تیم قوی وجود داشته حتماً. به همین دلیل هم هست که اسناد 

دسته اول بسیار نابی از آن موقع باقی مانده است.
* این راوی ها هنوز هستند؟

بله برخی از آن ها هنوز هستند و خب برخی هم در همان سال های جنگ شهید 
شدند. آن هایی که شهید نشدند، هنوز در دسترس اند. بگذارید یک مثال از کار تحقیق 
فیلمنامه فیلم »ایستاده در غبار« بگویم. این راوی ها همیشه در یک دست دفترچه 
یادداشت و در دست دیگر ضبط صوت داشتند. برای کار تحقیق و پژوهش فیلمنامه 
را در  احمد متوسلیان  از حاج  نوارهایی گوش دادم که صوت هایی  فیلم مذکور، من 
به مقطعی است که حاج احمد در بی .ام.پی  نوارها، مربوط  این  از  خود داشتند. یکی 
البته کیفیت صدا در برخی  نشسته و دارد به سمت معرکه جنگ و خاکریز می رود. 
لحظات خیلی بد بود و نمی شد متوجه شد چه می گوید. اما در بعضی از لحظات نوار 
یا در حال  افراد نشسته اند و دارد حرف می زنند؛  هم بود که صداها وضوح داشت و 
متوسلیان  احمد  همراه حاج  که  راوی  این  یعنی  می کنند.  گفتگو  و  راه رفتن هستند 

بوده، پا به پایش راه می رفته، می نشسته یا می دویده.
عصبانی  فرماندهان  راوی ها،  بودن  چسبنده  یا  رفتن  پابه پا  این  وجود  با   *

نمی شده اند؟
نوار  در  خودم  دیگر  را  این  البته  حتماً.  می آمده  پیش  هم  این  بله  )می خندد( 
راوی ها  این  از دست  گاهی  فرمانده ها  که  شنیده ام  دیگران  از  را  روایتش  و  نشنیدم 
»در  کتاب  در  روایت هایشان  از  استفاده  و  راوی ها  درباره  می شده اند.  معذب  خیلی 
هیاهوی سکوت« می توانم یک مثال مهم برای شما بزنم. من بخش های مربوط به ۴۸ 
ساعت آخر عمر شهید ورامینی را با استفاده از یادداشت های راوی نوشتم. این راوی، 
اکبر زجاجی رفتند  و  اشاره کرده ورامینی  بود که جایی  واقع راوی شهید همت  در 
با یگان مجاور صحبت کنند. من  فلان جا. یعنی حاج همت آن ها را فرستاد که بروند 
در کنار یادداشت ها و مشاهدات این راوی بود که اسم ورامینی را دیدم و اصطلاحاً 
رد او را زدم و خط سیری از او کشف کردم. یعنی فهمیدم در فلان ساعت ها کجاها 
بوده است. این اتفاق چندین مرتبه رخ داد و در حالی که اصل روایت مربوط به فرمانده 

لشگر بود، حضور افراد دیگر را در روایت دیدم و از آن استفاده کردم.
* یعنی شهید ورامینی از این راوی ها نداشته؟

تا جایی که اطلاع دارم، این راوی ها با فرمانده ارشد بوده اند. گاهی ممکن است 
یک فرمانده دو راوی هم داشته باشد چون دیده ام که از یک اتفاق، دو روایت وجود 

دارد اما در کل غیر از فرمانده لشگر ندیده ام که فرماندهان راوی داشته باشند.
* پس شما برای نوشتن درباره شهید ورامینی، راوی مستقیم نداشتید!

بله نداشتم. راوی مشغول روایت اتفاقات دور و اطراف شهید همت و حرف های 
اوست که من در کنارش ورامینی را می بینم. این ردگیری را حتی در مقطع پس از 
شهادت ورامینی هم داشتم. یعنی راوی تا جایی از روایتش نوشته، تا اینجا کسی از 

شهادت ورامینی خبر نداشت و اینجا بود که همه فهمیدند چه شده است.
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